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ماسب محرمه
جلسه 84 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس روايات بيع کلب

عرض کرديم اجماع که در مسئله مطرح شده است اجماع تعبدي نيست، بله مدرک است و اصالة ندارد و لذا بايد روايات،
که عمده مستند بحث است را بررس کرد. در ابواب مختلف روايات مربوط به ثمن کلب مطرح شده است که به بعض از آن

روايات اشاره م کنيم.

تواتر اجمال

نته قابل ذکر اين که شايد بتوانيم بوييم در هر موردي که لااقل 8 ال 10 روايت در موضوع داشته باشيم همين مقدار در تواتر
اجمال آن روايات کاف است، و بنده جائ نديدم که تصريح به اين معنا شده باشد. اين مسئله در بسياري موارد در فقه مورد

سندي آن روايات نباشد؛ وقت شود که اگردر موردي 15 يا 17 يا 18 حديث داشتيم، نياز به بررس استفاده است. نتيجه اين م
م بينيم در موضوع 17 حديث با 17 سند مختلف در کتب اصل رواي ما آمده است، همين مقدار براي ما تواتر اجمال ايجاد

م کند، يعن علم اجمال پيدا م کنيم که ي مضمون مشترک متيقن بين اين احاديث، از امام(ع) صادر شده است.

در نتيجه دير در خصوص اين موارد ولو يقين به ضعف سند هم داشته باشيم اما نياز به بررس سندي نيست، چه رسد به اينه
بوييم در بين اينها روايت صحيحه و موثقه داريم که آن هم جاي خود را دارد. در ما نحن فيه هم همين طور است؛ شايد در

همين مقدار کم که بنده تتبع کردم، در همين سه باب که در جلد 17 وسائل الشيعه است؛ در ابواب ما يتسب به، باب 14 و
16 و 5، مجموعا 16 حديث در مورد ثمن اللب داريم که «ثمن اللب سحت» که به بعض از آنها اشاره م کنم . 

اولين روايت 

اولين روايت روايت است که در باب 14، باب تحريم بيع اللاب الا کلب الصيد و کلب الماشية و الحائط ، در ص 118
وسائل الشيعه، حديث سوم، موثقه محمد بن مسلم و عبدالرحمان بن اب عبداله است. که سند آن؛ محمد بن الحسن باسناده عن

الحسين بن سعيد سند شيخ طوس به ‐ حسين بن سعيد، سند درست است ‐ عن فضالة ، که فضالة بن ايوب عضدي است
که موثق است، عن ابان ، که أبان، مشترک بين دو نفر است؛ ابان بن تغلب و ابان بن عثمان هر دوي آنها ثقه هستند، عن محمد
بن مسلم و عبدالرحمان عن أب عبداله، روايت اين است: قال: ثمن اللب الذي لا يصيد سحت ، ثمن کلب که صيد نم کند
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سحت است . ثم قال و لا بأس بثمن الهر، ثمن گربه اشال ندارد.

بررس متن روايت 

اينجا ي نته وجود دارد که آيا اين «لا یصید» خصوصيت دارد؟ يعن بوييم ما بر طبق اين روايت م گوئيم ضابطه اين
است که کلب که لا يصيد سحت است، و اين اطلاق دارد، کلب ماشيه و حائط و بستان را م گيرد و تمام اينها سحت است و

فقط آن کلب که يصيد، اشال ندارد. و اين نته که آيا از مفهوم اين روايت استفاده م کنيم که کلب که يصيد اشال ندارد و
آيا در اين بحث نياز به اين مبناي اصول داريم که اين جملات مفهوم دارد يا نيازي به بحث مفهوم نيست؟

روايت دوم 

روايت دوم که حديث اول همين باب است؛ محمد بن يعقوب، مرحوم کلين، عن عل بن محمد بن بندار ‐ که مرحوم آقاي
خوئ در کتاب معجم رجال در جلد 12، ص 132 م فرمايد مراد عل بن محمد اب القاسم است که ثقه است، مرحوم تستري

در کتاب قاموس الرجال اين را قبول ندارد ‐ عن احمد بن اب عبداله ‐ که مراد همان احمد بن محمد بن خالد برق است، عن
هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبدالرحمان بن الأصم عن مسمع بن عبدالمل عن عبدالرحمان بن أب محمد بن عل

عن اب عبداله العامري ، در سند روايت دو نفر مجهول هستند .

ي ابن وليد العماري و ديري عبداله العامري است، قال سألت ابا عبداله(ع) عن ثمن اللب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت و
أما الصيود فلا بأس . از امام(ع) از ثمن کلب که صيد نم کند سؤال کردم، فرمود سحت است، اما کلب که صيود است فلا

بأس . ي مطلب داريم که صيود، صيغه مبالغه است، آيا در حم دخالت دارد يا ندارد؟ همين مقدار که در اين روايت دو
طرفش ذکر م شود و م گويد لا يصيد سحت است و صيود اشال ندارد، همين بهترين شاهد است که در اين بحث، ما

نيازي به قاعده اصول مفاهيم نداريم . 

روايت سوم

روايت بعد، حديث دوم اين باب است، م گويد و عن عدة من اصحابنا ‐ يعن محمد بن يعقوب، چون در روايت اول داشت
کند و به حديث دوم که م راوي اول را ذکر م حديث اوقات در ي کنيد گاه به وسائل مراجعه م محمد بن يعقوب، وقت

رسد م گويد «و» اين «و» يعن راوي اول هم اينجا م آيد، يعن م شود و محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا .

بحث هم در رجال و درايه واقع شده است که «عده» کاف چه کسان هستند ؟ «عدة» کاف دو يا سه نفر هستند که در جاي
خودش هم مشخص است و افراد معتبري هم هستند ‐ عن سهل بن زياد ، که سهل بن زياد را مشهور قبول ندارد ول ما با قرائن

در وسائل مراجعه کنيد نوشته است حسن بن عل ،القاسان متعدد در بحث اجتهاد و تقليد معتبر دانستيم، عن الحسن بن عل
القاسان، از جانب صاحب وسائل اشتباه شده است، مراد حسن بن عل الوشّاء است که از وجوه طائفه اماميه و از اصحاب

امام رضا(ع) است . عن الرضا(ع) ف حديث ، در ضمن ي حديث که فرموده: و ثمن اللب سحت . که اين حديث، مطلق
است و فرق بين صيود و غير صيود در اينجا نيست . 



روايت چهارم

حديث پنجم همين باب، عن محمد بن الحسن عن القاسم بن محمد عن عل عن أب بصير قال سألت ابا عبداله(ع) عن ثمن
کلب الصيد قال لا بأس بثمنه، اشال ندارد، والاخر لا يحل ثمنه ، اين «والاخر» يعن آن کلب که لا يصيد است.

روايت پنجم 

حديث ششم اين باب که ابو بصير نقل م کند عن اب عبداله(ع) ف حديث ، در کلام که پيامبر(ص) فرموده است، از جمله
که صيد نم ب الذي لا يصطاد من السحت ، کلبو ثمن ال که فرموده است اين است که: ثمن الخمر و مهر البغ مطالب

کند سحت است. اين روايات که خوانديم در باب 14 از ابواب ما يتسب به بود.

روايت ششم

ي روايت است در باب 5 از ابواب ما يتسب به، در جلد 17، صفحه 93، عن عل بن ابراهيم عن ابيه، ابراهيم بن هاشم، عن
النوفل عن السون، که راجع به خود سون مشل نيست و راجع به نوفل بحث است، امام(رض) و عده اي اين روايت را
معتبر م دانند، عن اب عبداله(ع) قال السحت ثمن الميتة و ثمن اللب و ثمن الخمر مهر البغ و الرشوة ف الحم . امام

صادق(ع) مصاديق سحت را بيان م کند؛ ثمن ميتة و کلب و خمر تا آخر.

فرمايش مرحوم امام(ره)

اينجا ي نته اي که امام(رض) در ماسب محرمه فرموده اند اين است که آيا اينونه روايات را هم م توانيم جزو روايات
مطلقه بياوريم و بوييم در اين روايت وقت امام صادق(ع) م فرمايد «السحت ثمن الميتة و ثمن اللب» اين هم اطلاق دارد؟
ونه روايات ادعاي اطلاق کنيم؟ ايشان فرموده اند نمتوانيم در اين ند، آيا مکه صيد کند يا صيد ن چه کلب لب يعنثمن ال
م هر کدام از اين عناوين به تنهايه در مقام بيان حونه روايات ممنوع است، براي اينشود ادعاي اطلاق کرد و اطلاق در اين

نيست، بله در صدد احصاء و شمارش اجمال است.

م فرمايند امام صادق(ع) مصاديق سحت را م شمارد و م فرمايد ثمن الخمر، ثمن الميتة و ثمن اللب سحت است . و در
نيست. فرموده اند مثلا اگر در ي م هر کدام به تنهاير در مقام بيان حرا ذکر کند و دي مقام اين است که عنوان اجمال

روايت در مقام شمارش محرمات باشد، امام(ع) يا شخص بفرمايد محرمات: الذب و الغيبه و التهمة و شروع کند به شمردن،
اينجا آيا م گوييد اين کذب اطلاق دارد و مطلقا حرام است و اين غيبه اطلاق دارد؟ چنين موردي در مقام اطلاق نيست، اطلاق

در جاي است که خودش به تنهاي بتواند متعرض شود و در مقام بيان حم او به تنهاي باشد و بوييم اطلاق دارد . 

لذا فرموده اند در اينونه روايات اطلاق ندارد . يا به عنوان مثال امام(ع) بخواهد واجبات را بيان کند وبويد: الصلاة والصوم و
الحج و .... ، حال کس بويد اين صلاة اطلاق دارد، و نفت صلاة با سوره يا بدون سوره اصلا اينجا اطلاق جريان ندارد،

براي اينه در مقام بيان شمارش است.

فرموده اند «لا يصح أخذ الاطلاق ف هذه الموارد حت يرجع اليه عند الش ف جزئية شء او شرطية لاحدها.» ثمره اين کلام



در اينجا ظاهر م شود که از نظر علم اصول اگر 10 روايت مطلقه هم داشته باشيم و ي روايت مقيد باشد، اين مقيد تمام
مطلقات را تقييد م زند. در اصول م گويند اگر صد عام داشته باشيد و ي خاص باشد، اين ي خاص تمام اينها را

تخصيص م زند، ول همين اصوليين وقت به فقه م رسند مواردي را داريم که آنقدر روايات مطلقه فراوان بوده است که اين
کثرت مطلقات قرينه شده است بر اينه ي روايت مقيد که آمده آن را حمل بر استحباب کنند و با آن روايت مقيد، اين

مطلقات را تقييد نزنند، ثمره در اينجا ظاهر م شود که اگر ما آمديم اين را جزو روايات مطلقه آورديم ثمره اي که عرض کرديم
در اينجا جريان پيدا م کند. اما امام(ره) م فرمايند جزو روايات مطلقه و جزو روايات مقيده نبايد بياوريم . 

روايت هفتم

در روايت دير که در باب 16 از جلد 17، ص 124، حديث 6 است، از امام هشتم(ع) سئل عن شرأ المغنيه؟ قال قد تون
للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها الا ثمن اللب، م فرمايند پول که به مغنيه و جاريه م دهند که جاريه براي مولاي خود

بخواند، مثل پول است که در مقابل خريد س م دهند، و ثمن اللب سحت و السحت ف النار ، ثمن کلب سحت است و
سحت در آتش است . اين روايات که در اينجا داريم.

بيان چند نته

در اينجا نات را بايد مطرح کنيم. اولين نته اين بود که گفتيم در اين روايات نيازي به اينه بوييم مفهوم حجيت دارد نداريم،
چون در اين روايت: اولا دو طرفش را ذکر کرده و فرموده است که ثمن کلب که صيد م کند لا بأس به و آنه صيد نم کند

فيه بأس .

ثانيا در باب مفاهيم خوانده ايد که درست است که م گويند مفهوم حجيت ندارد، اما قول به عدم حجيت مفهوم به معناي عدم
فائده براي ذکر اين قيد نيست . اگر گفتيم «اکرم رجلا ان کان عالما» و بعد گفتيم که براي جمله شرطيه مفهوم نيست، کسان
که م گويند جمله شرطيه مفهوم ندارد آخر الامر م گويند اين «ان کان عالما» علت منحصره نيست، اما معنايش اين نيست

که وجودش کالعدم است . اگر ما فقط اين روايت را داشتيم که «ثمن اللب الذي لا يصيد سحت» کلب که صيد نم کند
ثمنش سحت است، اگر گفتيم اينونه جملات هم مفهوم ندارد، معناي عدم مفهوم اين است که م خواهيم بوييم اين علت

منحصره نيست . اما معناي عدم مفهوم اين نيست که اين قيد وجودش مانند نبودش است و هيچ اثري ندارد. ثالثا : در بحث
مفاهيم م گويند اگر قرينه نباشد م گوييم مفهوم ندارد، اما اينجا مولا با اوردن اين قيد احتراز م کند و م گويد کلب که

صيد م کند اشال ندارد، مفهومش اين است که کلب که صيد نم کند اشال دارد . 

فرق هراش با هار 

از کلمات فقها بين معلّمه و غير معلّمه تفصيل داشتيم، و عرض کرديم که واقعيت خارج ته دوم اين است که در برخن
از آقايان گفتند که بين هراش و هار فرق وجود دارد؛ هراش در لغت يعن حد نفسه هراش است. بعض ف اينطور است که س

«يتهارشون» يعن «يتقاتلون» آنه به جان هم م افتند را م گويند هراش و مهارشه از همين است، و بوييم که با هار فرق
دارد و ي مرض است در بعض از سهاي هراش در بعض از لغت ها استفاده م شود که هار و هراش ي است و جنس

س اين است که هار است مر اينه معلمه شود، هراش ذات س است و گاه اوقات به معناي ولرد معنا م کنند، و



ولرد عنوان مشير براي مهارشه و مقاتله را دارد، مر اينه اين را تعليم دهند. لذا در واقع خارج س يا غير معلمه است يا
معلّمه در کلمات بعض از فقها هم چنين اشاره اي بود اما در هيچ کدام از اين روايات که تا بحال خوانديم عنوان معلّمه و غير

معلّمه وجود ندارد . اين روايات را ملاحظه کنيد و ببينيد آيا از اين روايات م توانيم ضابطه اي استفاده کنيم و بوييم فرق بين
معلمه و غير معلمه است نه بين صيود يا نه؟

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


